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تا اینجـــای کار مجمـــوع نتایج جنگ تحمیلـــی رمضان، 
ناکامـــی متجـــاوزان جنایتـــکار و اقتـــدار ملـــت بـــزرگ و 
تاریخ‌ســـاز ایـــران بـــوده اســـت. ایـــن نتیجـــه هرچند بر 
پایه محاســـبه‌های مرســـوم جنـــگ دور از دســـترس به 
نظـــر می‌رســـید، امـــا الهیات ایـــن جنگ دفاعـــی چنین 
نتیجـــه‌ای را رقم زد. اکنـــون باید از این نتیجه پاســـداری 
کرد و در راســـتای همین پاســـداری است که شکر عملی 
آن بـــر همـــه به‌ویژه افـــراد مؤثر و نخبگان واجب اســـت.
اما شـــکر ایـــن نعمت بـــرای اســـتمرار و تحقـــق پیروزی 
چگونه رقـــم می‌خورد؟ پاســـخ همان اســـت کـــه در پی 
پیـــام مقـــام رهبـــری، چنـــدی پیش همـــه مقامـــات ما 

اعـــام کردند:
۱. پاسداشت وحدت

۲. مقابله با عملیات روانی تفرقه‌افکن.
در میانه جنگ، آنچه ممکن اســـت پاشنه آشیل پیروزی 
ملت باشـــد، تفرقه و تروریسم رســـانه‌ای است و دشمن 
نیز که در رســـیدن بـــه اهدافش کاملاً شکســـت خورده، 
ســـعی می‌کنـــد از آن حداکثر اســـتفاده را به عمـــل آورد‌. 
اســـتفاده حداکثری دشمن از تروریســـم رسانه‌ای به این 
دلیل اســـت که در این جنگ نه توانســـت به هدف خود 
مبنی بر تغییر نظام سیاســـی دســـت یابد، نه نقشه ایران 
عزیـــز را تغییر دهد، نه مردم را از کشورشـــان متفرق کند 
و نه بـــه اورانیوم‌ها دســـت پیدا کند. در عیـــن اینکه این 
تجاوز دشـــمن باعث بســـته شـــدن تنگه هرمز شده که 
قبلاً باز بود. به همین دلایل اســـت که دشـــمن به دنبال 
خدشـــه در وحدت و امنیت ملی ایران استوار و مقاوم از 

طریق عملیات رســـانه‌ای است.
در چنین شـــرایطی، اظهارات هر کســـی که نشان‌دهنده 
وجـــود تفرقه و دودســـتگی در کشـــور باشـــد، چـــه آنکه 
روایتـــی ناهمگـــون از واقعیت‌ها را بســـازد و چـــه همراه 
رســـانه‌های تروریســـتی ادعاهایی را برای ناامیدی وجود 
نظـــرات متعـــارض در میـــان تصمیم‌گیـــران القـــا کند، 
خیانـــت به کشـــورِ در حال جنگ اســـت و بعید نیســـت 
تاکتیکـــی همانند فریب جنگ تروا باشـــد تـــا ملت پیروز 

را بـــا نفوذ و خطـــر درون‌پاشـــی مواجه کنند.
حضرت آیت‌الله ســـیدمجتبی حســـینی خامنه‌ای، رهبر 
انقـــاب در پیام رســـانه‌ای خـــود تأکید داشـــتند: »در اثر 
عجیب وحدت بین هموطنان، در دشـــمن شکســـتگی 
به وجود آمده است. با شـــکر عملی این نعمت، انسجام 
بیشـــتر و پولادین‌تر شـــده و دشـــمنان خـــوار و خفیف‌تر 
خواهند شـــد. عملیات رسانه‌ای دشـــمن با نشانه‌گیری 
ذهـــن و روان مردم، قصد خدشـــه در وحـــدت و امنیت 
ملـــی دارد؛ مبـــادا بـــا ســـهل‌انگاری مـــا این قصد شـــوم 

شود.« محقق 
حســـب این پیام که به اقدامات رســـانه‌های تروریســـتی 
بـــا اســـتفاده از تکنیک‌هـــای اخبـــار جعلی اشـــاره دارد، 
بلافاصله رؤســـای قوا و بســـیاری از مقامـــات و نهادهای 
حکمرانی یک پیام متحدالشـــکل را منتشـــر کردند: »در 
ایران مـــا تندرو و میانـــه‌رو وجود ندارد؛ همه مـــا »ایرانی« 
و »انقلابی« هســـتیم و با اتحاد آهنین ملـــت و دولت، با 
تبعیت کامل از رهبر معظم انقـــاب، متجاوز جنایتکار را 
پشـــیمان خواهیم کرد. یک خدا، یـــک رهبر، یک ملت، 

و یـــک راه؛ آن هـــم راه پیروزی ایـــران عزیزتر از جان.«
این سلســـله پیام‌های یکســـان مبین ضرورت وحدت در 
این شـــرایط اســـت و اینکه نباید به اخبـــار کذبی که این 
روزها از ســـوی برخی نخبگان و رســـانه‌ها نیز بازنشر داده 
می‌شـــود توجه کرد، اخباری کـــه بعضاً دلالت بـــر افتراق 
و فقـــدان همراهی برخی مســـئولان در اداره کشـــور یا در 
جریان مذاکرات، یا اعلام اســـتعفا و رفتارهای خودسرانه 
دارد. برخی هم با اســـتناد به محتواهای فرضی مذاکرات 
دور اول اسلام آباد، ادعای انحراف از دستورکار 10 ماده‌ای 
مذاکراتـــی ایـــران را مطرح می‌کننـــد که این هـــم اعلام 
کذب اســـت زیـــرا همـــه مذاکره‌کننـــدگان با انســـجام و 
هماهنگی کامـــل، برای پیگیـــری طرح 10 مـــاده‌ای ایران 
حاضر بودند و مدعیان خلاف، بر اســـاس برداشت‌های 
شـــخصی و نه اطلاعات موثق، به دنبال همان تروریســـم 
رســـانه‌ای و بر هم زدن امنیت روانـــی مردم به عنوان یک 
رکن حقوق عامه هســـتند که البته در کشور برای مقابله 
با چنین وضعیتی، نظام تقنینی متناســـب وجود ندارد و 

بایـــد با فوریت بـــه آن توجه کرد.
با وجـــود این، ذیـــل وصـــف مجرمانه »تشـــویش اذهان 
عمومی« منـــدرج در مـــواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانـــون مجازات 
اســـامی باید اعلام جرم شـــود و دادســـتان نیز مســـتند 
به مـــواد ۲۲ و ۲۹۰ قانـــون آیین دادرســـی کیفری موظف 
بـــه پیگیری اســـت، چراکه وحدت امروز کشـــور منفعت 
و مصلحت ملی اســـت و هر کســـی که به هـــر طریقی به 
آن خدشـــه‌ای وارد کند حتمـــاً مرتکب خیانتـــی بزرگ و 
نابخشـــودنی شـــده اســـت. البته این مهم، باید از سوی 
هیـــأت نظارت بـــر مطبوعات نیـــز مورد رصد جـــدی قرار 
گیـــرد، چراکه اظهـــارات تفرقه‌آمیز مصـــداق بندهای ۴و 

۸ و ۱۱ مـــاده ۶ قانون مطبوعات اســـت.

عمادالدیـــن باقی با اشـــاره به مدیریت 
قابل دفـــاع دولـــت در جنـــگ 40 روزه 
تأکید دارد که قشرهای مختلف مردمی 
بـــا حضـــور مرئـــی و نامرئـــی خـــود در 
صحنه نقشـــه دشـــمن را نقـــش بر آب 
کردند و حـــالا حاکمیت بایـــد قدر این 

مـــردم را بیشـــتر بداند.
ایـــن حقوقـــدان در تحلیـــل چرایـــی و 
چگونگی شـــکل‌گیری »انســـجام ملی« 
در ایران و راه‌های حفظ و تقویت آن به 
»ایرنـــا« گفت: »حضور مردم دو شـــکل 
داشـــت؛ بخشـــی بـــا »حضور فعـــال« و 
بخشـــی دیگـــر با »حضـــور نامرئـــی« یا 
»عدم حضـــور فیزیکـــی« خـــود، پروژه 
دشـــمن را نقش بر آب کردند. اگر قشر 
خاکســـتری، حضـــور فیزیکـــی دلخواهِ 
پیـــدا می‌کـــرد، معـــادلات  را  دشـــمن 

دیگـــری رقم می‌خـــورد. ایـــن جمعیت 
خاکســـتری بر اســـاس آرای انتخاباتی، 
تعییـــن ‌کننده‌تـــر و بزرگ‌تـــر هســـتند. 
تنهـــا راه تبدیـــل این دو نـــوع حضور به 
یـــک نقش پایدار به ســـود ایران، تداوم 
آن در قالـــب اصـــل شـــهروندمداری و 
ملی‌گرایـــی اســـت در واقع همـــه باید 
احســـاس مالکیـــت و ذی‌نفـــع بـــودن 
کننـــد چنانکـــه در جنـــگ نیـــز، چون 
پـــای ایران بـــه میـــان آمد کـــه همه آن 
را خانـــه خود می‌دانند، رفتـــار متفاوتی 

پیشـــه کردند.
 

ملت ریشه دار تحقیر پذیر نیست
علـــت  ز  ا خـــود  بـــی  رزیا ا در  باقـــی 
خطای محاســـباتی دشـــمن نسبت به 
وجـــود برخـــی نارضایتی‌هـــا در ایران و 
پیش‌بینـــی شـــورش اجتماعـــی علیـــه 
ود:  افـــز حملـــه،  از  بعـــد  حاکمیـــت 
قعـــی  ا و  ، عـــی جتما ا ی  ف‌ها شـــکا «
بودند. ما در ســـال‌های گذشته با بیان 

فهرستی از این گســـل‌ها، به طور مکرر 
گفتیم و نوشـــتیم که اگر ترمیم نشوند 
از یک مســـأله اجتماعی به یک معضل 
امنیتی بدل می‌شـــوند ولی اینها ترمیم 
نشد و دشـــمن روی آن حساب کرد اما 

از چنـــد نکته غفلـــت کرد.«
این فعـــال سیاســـی ادامـــه داد: »یکی 
اینکـــه ایـــران دارای تمـــدن و تاریـــخ 
اســـت و تاریـــخ هـــر ملتی هویت‌ســـاز 
آن اســـت. یک ملـــت ریشـــه‌دار تحقیر 
را برنمی‌تابـــد، دقیقاً چیـــزی که ترامپ 
قـــادر بـــه فهـــم آن نیســـت و مـــدام با 
روش تحقیـــر با مـــردم ایـــران صحبت 
کـــرد. همیـــن الان اگـــر یـــک مجرمـــی 
در خیابـــان تحقیر شـــود مـــردم عادی 
واکنش نشـــان می‌دهنـــد و در جریان 
رفتار زشـــت مجرم‌گردانی در گذشـــته 
نمونـــه واکنش‌هـــا را شـــاهد بودیـــم.«

ایـــن حقوقـــدان بـــا بیـــان اینکـــه یکی 
از مهم‌تریـــن عوامـــل دربـــاره خطـــای 
محاســـباتی آمریـــکا و اســـرائیل و ملی 

شـــدن مقاومـــت ایرانیـــان، عملکـــرد 
خود دشـــمن بـــود، گفت: »آنهـــا ماه‌ها 
تبلیـــغ کردنـــد کـــه حســـاب جمهوری 
اســـامی از ایـــران ‌جـــدا اســـت و اینکه 
بـــا جمهـــوری اســـامی می‌جنگنـــد نه 
ایـــران! و با مـــردم کاری ندارنـــد و فقط 
نظامیـــان را می‌زننـــد! جنـــگ ۱۲ روزه 
ایـــن تبلیغـــات را خـــراب کـــرد ولـــی با 
قـــدرت بیشـــتری آن تفکیـــک دروغین 
را دوباره ســـاختند. نیروهای مســـتقل 
و ملـــی بـــا صـــدور بیانیه‌هـــای جمعی 
این تبلیغات را متزلزل کردند و نشـــان 
دادند هـــر تجاوزی را به هـــر بهانه‌ای به 
ایـــران نمی‌پذیرنـــد و »تـــوان دفاعی« را 
جـــزو »ســـرمایه‌های ملـــی« می‌داننـــد 
چون تجربه ســـوریه را پیـــش روی خود 
داشـــتند. اما در جنگ دوم در ۹ اسفند 
۱۷۰ کـــودک در  ۱۴۰۴ کشـــتار حـــدود 
مدرســـه مینـــاب، درســـت در اولیـــن 
ســـاعت حمله غافلگیرانـــه متجاوزان، 

تمـــام آن تبلیغـــات را منهـــدم‌ کرد.«

گزارش

 میناب حلقه اول جنایت 
علیه ملت بود

برخـــی  تخریـــب  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
زیرســـاخت‌های کشـــور در جنگ اخیر 
و تأثیـــر آن بـــر افـــکار عمومـــی گفـــت: 
»زمانـــی کـــه ترامـــپ جلـــوی چشـــم‌ 
جهانیـــان رســـماً اعـــام کـــرد پل‌ها و 
نیروگاه‌هـــا و پتروشـــیمی را بمبـــاران 
اســـرائیل هـــم خطـــوط  می‌کنیـــم و 
ریلـــی را به آن افـــزود دیگر بـــرای هیچ 
کـــس تردیـــدی نماند که مینـــاب فقط 
حلقـــه اول جنایـــت علیه مـــردم بود. 
حرف‌هـــای ترامـــپ در حالـــی بـــود که 
در اســـناد بین‌المللـــی صراحتـــاً حمله 
بـــه تأسیســـات مدنـــی و عام‌المنفعـــه 
ممنـــوع شـــده اســـت، خصوصاً کـــه از 
پل و تأسیســـات آب و برق وبیمارستان 
نام برده شـــده اســـت. عجیب اینکه از 
قدیم ایـــن قواعـــد وجود داشـــت و در 
مقـــررات جنگی اســـامی هم آســـیب 
رساندن به تأسیســـات مدنی و عمومی 
و خانه‌ها و حتی درختان ممنوع شـــده 

» . ست ا
 

اقدامات دولت و رفتار مردم 
مکمل تاب‌آوری شد

باقی در پاســـخ این پرســـش کـــه یکی 
در  مـــردم  تـــاب‌آوری  مؤلفه‌هـــای  از 
ایـــام جنـــگ، تأمیـــن معیشـــت مردم 
و کنتـــرل شـــرایط اقتصـــادی کشـــور از 
ســـوی دولت بود، این مسأله را چگونه 
ارزیابـــی می‌کنیـــد؟ گفت: »مســـئولان 
کشـــور پیش‌بینی جنگ را کرده بودند 
بـــه همیـــن دلیـــل ســـیلوهای ذخیره 
ســـه ماهه را که همـــواره برای شـــرایط 
اضطراری وجـــود دارد، تبدیل به ذخیره 
۶ ماهه کردند و ایـــن اقدام مهمی بود. 
حضور مســـئولین در میـــدان و تأمین 
معاش مـــردم در تـــاب‌آوری آنهـــا مؤثر 
بـــود، اینکـــه بیـــش از ۸۰ درصـــد مواد 
خوراکی، تولید داخل اســـت نیز فاکتور 
مهمـــی اســـت امـــا درک و شـــعور خود 
مـــردم، مؤثرتـــر از همه این مـــوارد بود. 
رفتار مـــردم باید زیـــر ذره‌بین می‌رفت 
تا ببینید چقـــدر خود آنها مؤثر بودند.«
این تحلیلگر سیاســـی در تحلیل رفتار 
هوشمندانه مردم در زمان جنگ اظهار 
کرد: »از چند هفته قبل در شـــبکه‌های 
اجتماعی پیام‌هایـــی در تیراژ میلیونی 
دســـت به دســـت می‌شـــد که آموزش 
می‌دادند مردم برای شرایط جنگی آب 
و غذا و وســـایل مختلـــف ذخیره کنند 
و عده‌ای تحـــت تأثیر قـــرار می‌گرفتند 
ولـــی در عمل، اقلیتـــی از مـــردم رفتار 

نامتعـــارف داشـــتند. در ســـاعت اول 
حملـــه، ســـاعت ۱۰ صبـــح به بعـــد بود 
که دیدم نانوایی‌ها شـــلوغ شـــد ولی از 
فردای آن روز دیگر چنین خبری نبود. 
من روز اول رفتم نانوایی دیدم رفتارها 
عـــادی اســـت، صف شـــلوغ شـــد ولی 
خریدهـــا متعـــارف بود، به میـــدان تره 
بـــار رفتم باز هم رفتـــار غارتی ندیدم.«
مـــردم می‌فهمنـــد اگـــر همـــه مراعات 
کننـــد کالا بـــرای همه می‌مانـــد اما اگر 
حریص شـــوند بـــرای همـــه نمی‌ماند. 
حتـــی ترکیـــه اردوگاهـــی بـــرای ســـیل 
مهاجـــران و آوارگان ایرانـــی آماده کرده 
بود ولی نه تنها هیچ آواره‌ای نداشـــتیم 
بلکه دیدیم و شنیدیم افرادی به ایران 
برای کمـــک بـــه هموطنان و دفـــاع از 

ایران بازگشـــتند.
 

 همه شهروندان را 
به یک چشم ببینیم

باقـــی در پایـــان بـــا تأکیـــد بـــر اینکه 
جغرافیـــای ایران یکـــی از بزرگ‌ترین 
مؤلفه‌هـــای قدرت ایرانیـــان و نعمت 
بزرگـــی اســـت، تصریـــح کـــرد: »۳۱ 
اســـتان ایران مانند ۳۱ کشـــور است 
ایـــن  و مـــوج مهاجـــرت در داخـــل 
مجموعه جابه‌جا می‌شـــود. در زمان 
جنـــگ از شـــهرهای مختلـــف تماس 
مناطـــق  ســـاکنان  از  و  می‌گرفتنـــد 
مورد حمله دعـــوت می‌کردند. بعضی 
اســـتان‌های ایران به تنهایی از بعضی 
کشـــورهای اروپایی بزرگتر هســـتند، 
ژاپن کمتر از یک چهارم ایران اســـت. 
طمع قدرت‌ها به ایـــران و تلاش‌های 
نـــاکام بـــرای فروپاشـــی آن بی‌دلیل 
نیســـت. این حکومت اســـت که باید 
قـــدر این ســـرمایه را بداند و بـــا رفتار 
کامـــاً حقوقـــی و با شـــهروندمداری، 
همـــه ایرانیان را به یک چشـــم بنگرد 
تـــا انســـجام ایـــران را تضمیـــن کند. 
بنابراین با تقدیـــر از مدیریت اجرایی 
کشـــور در تأمیـــن معاش مـــردم باید 
قدردان جغرافیای ایـــران بود و بیش 
از همـــه از خـــود مـــردم و تـــاب‌آوری 

ن  شـــا ر شعو و 
کرد.« تقدیر 

ارزیابی عمادالدین باقی از چگونگی شکل‌گیری انسجام ملی در دل جنگ 

حاکمیت باید قدر مردم را بیشتر بداند
ملت ریشه دار تحقیر نمی‌پذیرد
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می‌شوند

 
حـــول هر پدیـــده و رویـــداد جمعی یا 
بین‌المللـــی، پرســـش‌های متعددی 
شـــکل می‌گیرد که به نسبت ارتباطی 
که با ســـطح یا عمق آن پدیده دارند، 
اهمیـــت می‌یابنـــد. بی‌تردید جنگی 
که آمریکا و رژیم اســـرائیل در اسفند 
ماه ســـال گذشـــته علیـــه ایـــران راه 
انداختند، تبدیل به یکی از پرســـش 
تعیین‌کننده‌تریـــن  و  برانگیزتریـــن 
رویدادهـــای تاریـــخ معاصـــر منطقـــه 
غرب آســـیا و جهان خواهد شـــد و به 
اذعـــان پژوهشـــگران تاریـــخ، روابط 
اســـتراتژیک،  علـــوم  و  بین‌الملـــل 
همان‌طـــور کـــه جغرافیای سیاســـی 
منطقه و جهان و بسیاری از معادلات 
بین‌المللـــی  اقتصـــادی  و  سیاســـی 
بعـــد از ایـــن جنـــگ تغییـــر خواهـــد 
کـــرد، طیـــف متنوعـــی از ارزش‌هـــا و 
چهارچوب‌هـــای نظـــری و علمی نیز 
دســـتخوش تغییر خواهد شد. منتها 
درک این تحول، زمانی مقدور خواهد 
بود کـــه نســـبت بـــه خاســـتگاه‌های 
پیشـــینی آن التفات داشـــته باشیم؛ 
بـــه تعبیر روشـــن‌تر، بایـــد بدانیم که 
تحـــول در چهارچوب‌هـــای نظـــری 
و روندهـــای علمـــی، زمانـــی معنادار 
اســـت که بـــه نحـــو پیشـــینی، اصول 
معرفت‌شـــناختی و هستی‌شـــناختی 

آن را درک و ملاحظـــه کنیـــم.
در همیـــن گام مقدماتـــی، مخاطـــب 
حق دارد بپرســـد که درباره متافیزیک 
جنـــگ و معرفت‌شناســـی سیاســـی 
شـــکل گرفته حـــول آن، چه ســـخن 
محصـــل و معناداری می‌تـــوان گفت؟ 
هرچند جنگ بـــه نقطـــه پایانی خود 
نرســـیده و فعـــاً پایـــان محتومی نیز 
نمی‌تـــوان برایـــش متصـــور شـــد، اما 
در همیـــن مرحلـــه هـــم مواقـــف و 
پاگردهایـــی وجـــود دارد کـــه بتـــوان 
در آنهـــا متوقـــف شـــد و در ماهیت و 
بنیادهـــای فکـــری این جنـــگ درنگ 

. د کر

 هذیان می‌گویم؛ پس هستم!
اخیراً جرمی بوئن ســـردبیر بین‌الملل 
ر  د بی‌بی‌ســـی  نـــی  جها بخـــش 
یادداشـــتی بـــه موضوع جنـــگ اخیر 
و چشـــم‌انداز آتـــی آن پرداخـــت و در 
فقراتـــی از متـــن، بـــه پیـــروی دونالد 
ترامـــپ، رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا از 
غرایـــز شـــخصی‌اش به جـــای متون و 
مشـــاوره‌های راهبـــردی اشـــاره کـــرد. 
بوئـــن نوشـــت: »او از غرایـــز درونـــی 
خـــود پیـــروی می‌کند، نـــه از اســـناد 
اطلاعاتـــی و توصیه‌های اســـتراتژیکی 
کـــه ســـایر رؤســـای‌جمهوری پیش از 
او خوانده‌انـــد. ترامـــپ ســـیزده روز 
پـــس از جنـــگ، در پاســـخ بـــه ایـــن 
پرســـش ســـرویس رادیویـــی فاکس 
نیـــوز کـــه »جنـــگ چـــه زمانـــی پایان 
خواهد یافـــت؟« گفت: »فکر نمی‌کنم 
جنـــگ طولانی باشـــد. در مـــورد پایان 
آن، وقتـــش را با تمـــام وجودم حس 

می‌کنـــم!«
بوئن همچنیـــن در ادامه بـــا انتقاد از 
این رویکرد و ســـرایت آن بـــه مدیران 
اطراف ترامپ نوشـــت: »او به حلقه‌ای 
از مشـــاوران داخلی خود متکی است 
که بـــرای حمایـــت از تصمیمـــات او و 
تحقـــق آنها در شـــغل خود هســـتند. 
به نظـــر می‌رســـد که گفتـــن حقیقت 
ح  شـــر در  قـــدرت،  صاحبـــان  بـــه 
وظایـــف آنها نیســـت. تکیه بـــر غرایز 
رئیس‌جمهوری به جـــای مجموعه‌ای 
از برنامه‌های آزموده و سنجیده شده، 

جنگیـــدن را دشـــوارتر می‌کند.«
نخســـتین موقـــف فلســـفی پیرامون 
بنیادهـــای  تأمـــل در  ایـــن جنـــگ، 
معرفت‌شناســـانه آن اســـت: جـــدال 
میان هـــوش غریزی انســـان غربی با 

خـــرد تاریخـــی ایرانی.
پیـــش از تفصیـــل ایـــن جـــدال، بهتر 
اســـت این مقدمـــه را متذکر شـــد که 
اغـــراق نیســـت کـــه دونالـــد ترامـــپ 
رئیس‌جمهـــوری آمریکا و فراتـــر از آن 
پدیده »ترامپیسم« را میوه کرم‌خورده 
غرب مدرن بدانیـــم؛ چراکه با تحلیل 
اجزای مقوم ترامپیســـم، نـــه به ارکان 
فلســـفی و معرفت‌شناســـانه غـــرب 
مثـــل خـــرد خودبنیـــاد و آزادی فاعل 
شناســـا و حتی خـــرد ابـــزاری، بلکه به 
عناصـــری ماننـــد الهیـــات آخرالزمانی 

پروتســـتانی-صهیونی و فلسفه اخلاق 
مرکانتیلیستی و پوپولیسم راست‌گرا 
الیگارش‌مآبانـــه و...  و فن‌ســـالاری 
برمی‌خوریـــم که هـــر یـــک علامتی از 
زوال فرهنگـــی و تاریخـــی جهان غرب 

. هستند
به هر تقدیر، تمام نشـــانه‌های موجود 
در متن و فرامتن ایـــن جنگ، دلالت 
بر ســـیطره عقلـــی غیر از عقل ســـلیم 
و سنجشـــگر دارنـــد: پیـــش از جنگ، 
اغلـــب اندیشـــکده‌های آمریکایـــی و 
اروپایـــی شـــروع جنـــگ را رویـــدادی 
در  و  تلقـــی می‌کردنـــد  غیرعقلانـــی 
حال حاضر نیـــز تـــداوم آن را به هیچ 
وجه مطابـــق بـــا میـــل و هدفگذاری 
غریـــزی - و نـــه اســـتراتژیک - ترامـــپ 
نمی‌داننـــد و پایـــان مطلوبـــی هـــم 
برایش متصور نیســـتند. ممکن است 
گفته شـــود آغـــاز و پایـــان جنگ علیه 
ایران وابســـته به فشـــار لابـــی یهود در 
آمریـــکا و تحریک موســـاد و نتانیاهو از 
طریق تهدیـــد به افشـــاگری پیرامون 
اپســـتین و مـــوارد مشـــابه  پرونـــده 
باشـــد، ولـــی این مدعـــا هم بـــا اینکه 
بهـــره‌ای از حقیقـــت دارد، ناقض نقد 
معرفت‌شناســـانه و فلســـفی تصمیم 
رئیس‌جمهوری ایـــالات متحده در راه 
انداختن این جنگ نیست. فشارها و 
تحریـــکات بیرونی، نه تنها ناقض اراده 
معطـــوف به غریـــزه ترامپ نیســـتند، 
بلکه مؤیـــد آن نیـــز هســـتند؛ چراکه 
اتفاقـــاً زمانـــی عقلانیـــت، اصالتش را 
از دســـت می‌دهد که خودبسندگی و 
خودکفایی‌اش زایل شده و وابسته به 
قـــوای بیرونی و مـــادون مانند امیال و 

غرایز و حواس خارجی شـــود. با اینکه 
اساســـاً اختـــاف ترامـــپ و نتانیاهـــو 
را نبایـــد بیـــش از حد معقـــول جدی 
گرفت و با توجه به نشـــانه‌ها، موضوع 
مورد اختـــاف آنها، نـــه نفس جنگ، 
بلکـــه زمـــان و تاکتیک‌هـــای آن بوده 

. ست ا
به‌هرحال، خردی کـــه برخلاف اغلب 
فرماندهـــان  نظامـــی  مشـــاوره‌های 
اتاق‌هـــای  هشـــدار  و  میدان‌دیـــده 
فکـــر، دســـتور حملـــه بـــه کشـــوری 
قدرتمند و دارای تاریـــخ و جغرافیایی 
منحصر به فـــرد را صادر می‌کند، حتی 
نمی‌توانـــد نماینده خرد محاســـبه‌گر 
و ابزاری غربی باشـــد کـــه اصلی‌ترین 
کارکـــردش ســـنجش امور بر حســـب 

منطـــق هزینه-فایده اســـت.
بـــا این اوصـــاف، شـــاخصه‌هایی برای 
این هوش غریـــزی ترامپـــی می‌توان 
برشـــمرد؛ از جملـــه توجه مفـــرط به 
منافـــع مـــادی و اقتصـــادی و قربانـــی 
کردن ســـایر امکانات به پـــای مطامع 
اقتصـــادی، اصالـــت بخشـــیدن بـــه 
وجهـــی از خرد که خادم غرایز اســـت 
نه حاکـــم بر آنها، گسســـتگی از تاریخ 
و ارزش‌هـــای ملـــی، بیگانگـــی با خرد 
انتقـــادی، طـــرد مخالفـــان و جـــذب 
همراهان همیشـــه موافق و در نهایت 
خودســـتایی و حتـــی خودپرســـتی و 
کیش شـــخصیت به جای خودآگاهی 

نقادانـــه و اصیل.
چنیـــن خـــردورزی غیرخردمندانه‌ای 
البتـــه پیامدهایـــی را هـــم بـــه دنبال 
دارد کـــه می‌تـــوان از مهم‌تریـــن آنهـــا 
یاد کرد؛ از جملـــه محدودیت ادراکی 

تحلیل

شـــناخت  محاســـباتی،  اختـــال  و 
ناقـــص و اغراق‌آمیـــز از تـــوان خـــود 
و دســـت‌کم گرفتـــن تـــوان دشـــمن، 
ســـیطره گاه و بـــی‌گاه تـــرس و یأس بر 
تصمیمـــات، قربانی کـــردن اطرافیان 
و حتی متحـــدان، عقب‌نشـــینی‌های 
غیرتاکتیکـــی پی‌در‌پـــی، واژگون‌بینی 
ر  تکـــر واقعیـــات،  وارونه‌نمایـــی  و 
ناســـنجیده‌گویی، غرور کاذب، دروغ 
و خودفریبـــی و دیگـــر فریبـــی و...  .

 
عقل دگر یافته‌ایم

غریـــزی  هـــوش  یـــن  ا مقابـــل  در 
شـــخصی، عقل تاریخـــی ایرانـــی یا به 
تعبیر ســـهروردی »خمیره خسروانی« 
و  ملـــکان  کـــه حکمـــت  دارد  قـــرار 
خســـروان اســـت. این خرد به لحاظ 
هستی‌شناســـی، خرد نور، روشنایی و 
اشـــراق است و ســـهروردی سرچشمه 
تاریخی آن را به زرتشـــت و جاماســـب 
و فرشادشـــور می‌رســـاند کـــه بعـــد از 
ظهـــور اســـام نیـــز زنجیـــره حکمای 
اشـــراقی تداوم داشته اســـت. عقیده 
بنیادیـــن فیلســـوفان مذکـــور بـــر این 
اســـت که زمیـــن از حکمـــای الهی که 
نماینـــدگان »جاودان خرد« هســـتند، 
خالی نخواهد ماند. قلمـــرو این خرد 
در مشـــرق عالم است که محل طلوع 
روشـــنایی اســـت و »شـــرق« و »غرب« 
نیـــز در این چهارچـــوب، نـــه لزوماً به 
معنـــای جهـــات جغرافیایـــی بلکه به 
معنـــای مشـــرق و مغـــرب متافیزیکی 

. ست ا
خـــرد خســـروانی نـــه در پـــی کثـــرت 
ر  د بلکـــه   ، نـــی ظلما ت  هیـــا ما
جســـت‌وجوی وحدت وجـــود نورانی 
اســـت و نور را در قلب هستی‌شناسی 
خود قرار داده اســـت. نـــور ذاتاً یکتا و 
دارای مراتب مختلف اســـت و کثرات 
عالـــم ذیل ایـــن مراتب مـــدرج، معنا 
لـــم  عا تب  سلســـله‌مرا  . بنـــد می‌یا
همچنین مندرج در نظم کوچک‌تری 
به نام انســـان هستند؛ به تعبیر دیگر، 
بر حسب حکمت ایرانی، خرد انسانی 
آینـــه نظم کیهانی اســـت و بـــر همین 
اســـاس هم فلســـفه عملی و سیاسی 
ایرانی شـــکل می‌گیـــرد. خـــرد عملی 
ایرانـــی منـــادی یکتاپرســـتی اســـت، 
ثبات‌طلـــب اســـت، اعتدال‌خـــواه و 
افراط‌گریـــز اســـت، فضائلـــی ماننـــد 
شـــجاعت و سلحشـــوری را تحســـین 
می‌کند و تعین‌بخش سلســـله‌مراتب 
سیاســـی و دولتمندی و دیوان‌سالاری 
تاریخی ایرانیان اســـت. اساساً آفتاب 
تاریـــخ جهان از نظرگاه هـــگل، به این 
دلیـــل از ایـــران طلـــوع می‌کنـــد کـــه 

مفهـــوم و حقیقـــت »دولت« بـــا ایران 
تکوین می‌یابد و ســـایر اقوام و جوامع 
انســـانی که فاقد دولتمندی هستند، 
اساســـاً فاقـــد تاریخ تلقی می‌شـــوند.
نکتـــه پایانی در خصوص خـــرد ایرانی 
کـــه در ایـــن موضـــع هـــم در مقابـــل 
قـــرار  ترامپیســـتی  غریـــزی  هـــوش 
دارد، دووجهـــی بودن و اتصـــال آن با 
عالـــم مافوق اســـت؛ به تعبیـــر دیگر، 
این عقـــل، نـــه به نحـــو خودبنیـــاد و 
وابســـته بـــه قـــوای مـــادون، بلکه به 
تعبیـــر حکمـــای اســـامی در عیـــن 
خودبســـندگی، منتظـــر اشـــراق عقل 
فعـــال و »واهـــب الصـــور« یـــا همـــان 
امشاســـپندان  نظـــام  در  »بهمـــن« 
اســـت. نماد ایـــن خـــردورزی الهی را 
در شـــاهنامه، در روایت رســـتم که در 
عین خردمندی عملی، محتاج ارشاد 
زال اســـت - و خـــود زال نیـــز مرهـــون 
غ اســـت - می‌توان  راهنمایـــی ســـیمر

تشـــخیص داد.
فراتـــر از اسطوره‌شناســـی، در متـــن 
تاریـــخ هـــم تـــداوم ایـــن عقلانیـــت 
دوســـویه را در رفتـــار و گفتار شـــاهان 
و وزیـــران خردمنـــد و متـــون برجـــای 
مانده از ایشـــان می‌توان ردیابی کرد؛ 
از توجه خســـرو انوشـــیروان به متون 
دینی و فلســـفه‌های الهی و افلاطونی 
تـــا احیای آیین‌هـــای مذهبی در بطن 

حکمرانـــی امپراطوری صفـــوی و... .
قطـــع نظـــر از ماهیـــت دینـــی نظـــام 
جمهـــوری اســـامی، در میـــدان نبرد 
نمونه‌هـــای  و  نمادهـــا  نیـــز  اخیـــر 
متعـــددی از همیـــن دوســـویه بودن 
ملاحظـــه  قابـــل  ایرانـــی  عقلانیـــت 
سیاســـتمداران  پیام‌هـــای  اســـت؛ 
و ســـرداران ایرانـــی در بطـــن جنـــگ 
چندان نیـــاز به نشانه‌شناســـی ندارد 
و دلالت‌هـــای مصرح پیام‌هـــای آنان 
در کنـــار شـــیوه‌های رفتـــاری و هنـــر 
رزمیدن ایشان مشحون از نشانه‌های 
باورمنـــدی بـــه عالم غیـــب، تـــوأم با 
بـــرای تعییـــن  محاســـبات منطقـــی 
سرنوشت سیاسی و اقتصادی منطقه 

بلافاصلـــه پـــس از جنـــگ اســـت.
خردمنـــدی تاریخـــی ایرانـــی برخلاف 
هوشمندی غریزی، نماینده عقلانیت 
معطوف بـــه علم و اراده الهی اســـت؛ 
همزمان که نســـبت پیچیده وســـایل 
با اهداف و نحوه تبدیل دســـتاوردهای 
نظامی به قدرت سیاســـی را محاســـبه 
می‌کنـــد، روی بـــه جانب دیگـــر دارد و 
متکی به قدرتـــی فوق قـــوای ظاهری 
اســـت: ســـر ز خرد تافته‌ام، عقل دگر 
یافتـــه‌ام/ عقـــل جهـــان یک‌سَـــری و 

عقل نهانی دوسَـــری...

»ایران«  ابعاد معرفت‌شناسی جنگ رمضان را بررسی می‌کند 

تقابل عقل تاریخی ایرانی و هوش غریزی آمریکایی

امیر فرشباف
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